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 چکیده

منظور متنی به بدینپردازد. ( می/æk-/و / æ-/ ساز در سیستانی )پژوهش حاضر به بررسی واحد واژگانی دو نشانگر معرفه
ور سیستانی قرار گرفت تا برگردان آن به سیستانی گویش 11های مختلف ساخت معرفه در اختیار فارسی معیار حاوی صورت

داد که  ( نشان1891بست زوییکی و پولوم )ها در چهارچوب معیارهای تشخیص واژهرا برای محققین ارسال کنند. بررسی داده
کنند. هیچ محدودیت آوایی، معنایی یا نحوی برای اتصال نشانگرها به می خاب میزبان گزینشی عملهر دو نشانگر در انت

مند است. حرکت هر دو نشانگر از جایگاه خود در گروه اسمی و حذف میزبان وجود ندارد. اتصال هر دو عنصر به میزبان قاعده
شود. همچنین هر دو نشانگر در موجب بدساختی جمله می /æ-/جمله را نادستوری کرده و حذف به قرینه  /æk-/ به قرینه

را تغییر  کدام تکیۀ مستقلی نداشته و جایگاه تکیه در کلمهعلاوه، هیچگیرند. بهترین جایگاه نسبت به میزبان قرار میایحاشیه
 .کنندمیبست عملتوان نتیجه گرفت که هر دو شبیه واژهدهند. بنابراین مینمی
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 مقدمه  -1
 معرفۀ دستۀ دو به توانمی را معرفه عناصر معرفگی، بازنمایی هکارهایراه از(، 1888) 1لاینزبندی دسته طبق
 از دسته آن به پیچیده معرفۀ. کرد تقسیم( complex definite) پیچیده معرفۀ و( simple definite) ساده
 نینچ که تکواژی یا سازمعرفه تکواژ حضور عدم یا حضور به آنها معرفگی که شودمی اطلاق اسمی هایگروه

 لکیم و اشاره ضمایر دارای اسمی هایگروه و شخصی ضمایر خاص، اسامی. ندارد بستگی برساند، را مفهومی
 نآ نقش ترینمهم یا تنها که باشد داشته حضور عنصری اگر دیگر، طرف از(. 101: همان) هستند نوع این از

ه در حوزۀ معرفگی در فارسی شد تحقیقات انجام. بود خواهیم مواجه ساده معرفۀ با ،باشد معرفگی دادن نشان
 عرفگیم دادن نشان برای ساده و راهکارهای پیچیده از تلفیقی از های مختلف فارسیگونه دهند کهنشان می

 ندارد جودو معرفه بازنمایی برای مشخصی عنصر نوشتاری فارسی اگرچه درمثال،  عنوانبه .کنندمی استفاده
های مشابه ، اما در گونۀ گفتاری فارسی و دیگر گونه(1191، کامیار وحیدیان و 1114، انوری و یویگ مثلاً)

مهند، راسخ و 1191)برای مثال قطره،  معرفه است بازنماییترین نقششان عناصری وجود دارند که تنها یا مهم
  روند.یکار ماهکارهای معرفگی بهتلفیق با دیگر ر . این عناصر گاهی به تنهایی و گاهی درکنار هم و در(1199

رای ب سیستانی از چند راهکار پیچیده و ساده دردهد که نشان می (های تدین )در دست انتشاربررسینتایج 
توان به استفاده از ضمیر اشاره، حرف ندا، می راهکارها شود. از جملۀ ایندادن معرفگی استفاده مینشان
توجه ما در از این بین  اشاره کرد. /ækæ-/و  /æ-/ ۀ ارجاعی و استفاده از نشانگرهایسازی مفعول، معرفنمایه

 معرفگیِ دارسازیِنقش نشان فقط. این دو نشانگر معطوف است /ækæ-/ و /æ-/دو نشانگر حاضر به  پژوهش
از راهکارهای سادۀ بازنمایی معرفگی ( 1888) بندی لاینزو بنابراین طبق تقسیم کنندایفا میرا های اسمی گروه

نیز به حضور این دو نشانگر در سیستانی اشاره کرده و  (2011) ییو خاکزا هنگر، یوسفیانآ .شوندمحسوب می
رسد که در این به نظر می . اگرچه،دانندمی بست و دو راهکار صرفی برای نشان دادن معرفگیهر دو را واژه

هکاری عنوان رااست و آنچه که بهنحو حوزۀ  هابستواژه که محل عملکردبیان تناقضی وجود داشته باشد؛ چنان
بررسی پیشینۀ  مربوط به در بخش. (1114 شقاقی،؛ 2001، 2)اندرسون شود وندها هستندصرفی شناخته می

م و بیش ک متناظرِ ،های دیگر منشعب از فارسی میانهدر گونهپژوهش بیشتر به این تحقیق خواهیم پرداخت. 
بخش پیشینۀ تحقیق خواهیم خواند، آنچه که در مورد نشانگرهای که در چناناما  مشابه این دو نشانگر وجود دارد

د کدام از نشانگرهای مورد نظر ون که هرواژگانی آنهاست. یعنی اینویژۀ ساخت معرفه مورد توافق نیست، واحد 
ترین تفاوت های واجی، صرفی و نحوی تفاوت دارند؛ اما مهمبست در ویژگیوند و واژه بست.است یا واژه

ها تبسای صرفی. واژهای نحوی است اما وندافزایی پدیدهبست افزایی پدیدهبست و وند در این است که واژهواژه
توانند د، میکننتری پیروی میبرخلاف کلمات و وندها تکیۀ مستقلی ندارند، در انتخاب میزبان از محدودیت کم

(. با این 1114، گیرند )شقاقیترین سطح کلمه قرار میجایی نیستند و در بیرونیحذف به قرینه شوند، قابل جابه
 قرار داد بستها را در پیوستاری از وند تا واژهو باید آن توان مرز مشخصی بین این دو عنصر قائل شدحال نمی

                                                           
1. Lyons 

2. Anderson 
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 و این گرایش بست را دارندهای واژههای وند و برخی ویژگیبرخی ویژگی گاهی عناصر زبانی(. 1191)قطره، 
ص مبنای معیارهای مشخ بر بنابراین بررسی عناصر زبانی کند.هاست که واحد واژگانی آنها را مشخص میآن

توان حائز اهمیت است که با شناسایی صحیح واحد واژگانی عناصر می بست از این نظراز واژه تشخیص وند
ی واحد واژگانهدف از پژوهش حاضر بررسی . تری از زبان به دست دادصحیحهای صرفی، نحوی و واجی تحلیل

در چارچوب معیارهای ارائه شده توسط  و افراد بومی گفتار برمبنایدر سیستانی  /-/æk و /-/æ نشانگرهای
است. همچنین در تحقیق حاضر علاوه بر معیارهای  بستبرای تشخیص وند از واژه( 1891) 2و پولوم 1زوییکی
اتی مرتبط پیشینۀ تحقیق است. در ادامه پس از بررسی نیز بررسی شده تکیۀ واژگانیو پولوم )همان(  زوییکی

شرح داده روش تحقیق  خواهیم پرداخت. سپس چارچوب نظری پژوهش به شرح به موضوع مطالعۀ حاضر،
های متعدد از پیکرۀ پژوهش، واحد واژگانی نشانگرهای مورد نظر را بررسی با ارائۀ مثال پس از آن. خواهد شد

 خواهیم کرد. در نهایت نتیجه کلی مطالعه ارائه خواهد شد.
 

 پیشینۀ تحقیق -2
یستانی س که کنندمیاشاره  های تصریفی اسم در سیستانیدر بررسی مقوله (2011) ییو خاکزا آهنگر، یوسفیان

همان نشانگر  /æ–/ کند. به عقیدۀ ایشانبرای بازنمایی معرفگی استفاده می /æk-/و  /æ-/ از دو عنصر وابستۀ
مثال زیر از آهنگر و همکاران کند. بهمعرفه را هم ایفا می بازنماییمفعول صریح است که در عین حال، نقش 

 توجه کنید:)همان( 
1)  /sing=æ                       bæ:r/ 

stone=DEF.OM     IMP.take.PRES.2SG 

 «سنگو )سنگ را( ببر»                                                                            
 واج میانجی عنوانبه /r/کلمه، واج  و مفعول نشانگر بین باشد، واکه به مختوم کلمه تیوق بیان ایشانبه 
ای برای اثبات میانجی بودن چه ایشان نمونه کند. اگرمی پیدا /k/شکل  گاهی هم، بسته به بافت، و شده ظاهر

توان ند، میکنارائه می /æk-/ساز بست معرفهکنند، اما با مثالی که برای بررسی واژهارائه نمی /r/و  /k/دو عنصر 
 مثال زیر از ایشان توجه کنید:در  /psæ:r=æk=æ/ساخت به  .به موضوع پی برد

2) /xod  me  psæ:r=æk=æ   b-di:d-o/. 

self  I  boy=DEF=OM    PM-see.PAST-1SG 

«دیدم را( پسره) پسر آن من خود»  
با « را»نشانگر  همان با متناظر گونۀ زبانیدر این  (/æ–/) نشانگر مفعول مستقیم که رسدمی نظربه

 .شودمی مشاهده هم فارسی دیگر هایگونه اکثر در که باشد معیار فارسی در /rā/و  /o/، /-ro-/های گونهواج
 /psæ:r=æk=æ/ساخت  ایشان خود به تعبیر از طرف دیگر، .را واج میانجی دانست /k/ یا /r/ توانبنابراین نمی

 است.  /æ–/نشانگر مفعول صریح  + /æk-/ سازنشانگر معرفه + متشکل از اسم

                                                           
1. Zwicky 

2. Pullum 
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نشان دادن معرفگی مفعول نقش در تواند مینشانگر مفعول صریح عنوان به /æ–/اگرچه از طرف دیگر، 
 (1شماره )در جملۀ « سنگ»بنابراین، اسم  .ساز دانستمعرفه صرفاً توان آن را عنصرداشته باشد، اما نمی

 با وجودله جم دستوری بودن شده است، اما معرفه نیست.« ترمشخص»وسیله عنصر نشانگر مفعول صریح به
زیع در تو سازنشانگر معرفه، نشانگر مفعول صریح و اولاً دهد کهنشان می نیز /æk-/ و /æ–/ زمانهم حضور

که جاییآن به بیان دیگر، از .کندآیی این عناصر اصل اقتصاد زبانی را نقض نمیباهم تکمیلی نیستند و دوماً
ارد، د داری معرفگینشاننقش  معرفه نیست، حضور آن در کنار عنصری که صرفاً بازنمایی /æ–/نقش اصلی 
نشانگر مفعول  عنوانبهفقط  /æ-/ این از ، در صورت لزوم،حاضر پژوهشدر  طبق استدلال فوق، حشو نیست.

ست، به از آنجایی که در این جستار تمرکز بر عناصر ویژۀ بازنمایی معرفه در سیستانی .خواهد شد یادصریح 
شانگرهای نکه  استروشن شود. طبق توضیحات بالا همین اندازه بحث دربارۀ نشانگر مفعول صریح اکتفا می

/-æ/ و /-æk/  عنصر وابستۀ  دوکه در پژوهش حاضر بررسی خواهند شد متفاوت از–æ/ و /–æk//  هستند
مورد نظر در  هایتر اشاره شد، نشانگرطور که قبلکه در تحقیق آهنگر و همکاران مطرح شده است. همان

فعول، سازی مو نقش دیگری، از جمله نمایه کننددارسازیِ معرفگی را ایفا میپژوهش حاضر فقط نقش نشان
  ندارند.

در گونۀ بلوچی  (ok/ak/ek/lok/oساز )معرفه( در بررسی منشأ ساختواژی نشاگرهای 2020نورزایی )
کند. استفاده می( suffixes-k) «وندها-ک»از عنوان (، 2019) 1کرشی، خلیجی و سیستانی به پیروی از هیگ

( در بررسی 1191عبدالملکی )ت گرفته و چندنقشی هستند. أدهد که این وندها از ساخت تصغیر نشاو نشان می
ررسی پذیرد اما بچه این نشانگر تکیه می رسد که اگربه این نتیجه می ایاورهمح نشانگر معرفه در فارسی

بست را دارد. از جمله دهد که نشانگر مذکور رفتار نحوی واژهنشان می(، 1891) و پولوم زوییکیمعیارهای 
ست که احالی  این در شود.عنوان وابستۀ پسین هستۀ اسمی متصل میکه هم به اسم و هم به صفت بهاین

بر در فارسی باید وند تصریفی محسوب شود، چون تکیه /-/eمعتقدند که (، 2001) 2ناولیمحققینی همچون سم
 کند.های تصریفی اسم یاد میعنوان یکی از ویژگیه( نیز از این نشانگر ب1119ماهوتیان )است. 

 کاربرد( 1) مثال. دارد وجود نیز فارسی دیگر هایگونه در مشابه کاربرد و شکل با /e-/ سازمعرفه نشانگر
 رارق استفاده مورد اسم کردن معرفه برای اشاره ضمیر کنار در که دهدمی نشان را شیرازی گونۀ در /w-/ پسوند
 :است گرفته

3) /u      xuno-w  mal-e  mæn-e/ 
that  house-DEF belong-EZ me-is 

                «است من مال خانه آن»

                                                           
1. Haig 

2. SamVelian 
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 ینشانگرها از هملری  های مختلفگونه درند که نکاشاره می( 2002) 1کیننو مک( 1181و  1198طاهری )
( در /kæ(e)–/( در لری بویراحمدی، )/:ku-/ و /:u-/)) شودمی استفاده اسامی کردنمعرفه برای مشابهی

، نیاد کرده است. همچنی« پسوند»عنوان ها با این نشانگر همۀاز  او. بختیاری کوهرنگ(( در /ke–/آبادی و )خرم
 متمایز برای( contrastive) دهندهتقابل نشانگری بویراحمدی لری در /:ku-/ نشانگر که کندمی اشاره او

  :کنید توجه( همان) طاهری از زیر مثال به. است غیرمعرفه از معرفه اسم کردن

4) /piya-ku:       zæn-es/ 

man-DEF  beat-1SG 

     «زدند را مرَده »

 کسرۀ حذف باعث و دارد هم( demarkative) مرزنمایی نقش پسوند این نشانگر این آبادیخرم لری در
 (. /gol-e-kutʃæk/ با مقایسه در /gol kutʃike/:دارد وجود هم فارسی در ویژگی این) شودمی اضافه
نیز  ،(41 :2000 ،2بلو و 11: 1194 عمادی،) لکی و کردی کرُشُی، خوزستان، و فارس استان هایگویش در

 :کنیدمی مشاهده هورامی در را نشانگر این از اینمونه( 1) مثال در. وجود داردویژۀ معرفه  نشانگر
5) /ganm-akè-ʃ-a:       ha:ra:      ta:   wúrdæ   biæ/  
wheat-DEF-3PL    grind       till    break      be 

«شود خرد تا کن آسیاب را گندم» (11: 1811 کنزی،مک  ) 
  است. (گندم)دهندۀ معرفه بودن اسم در مثال بالا نشان /akè-/نشانگر 

 

 چارچوب نظری -3
از طرف دیگر، مثل وندها  ها معنی مستقلی دارند وثل واژهاز طرفی مها این است که بستویژگی اصلی واژه

 (1891) ولومو پ زوییکی. ه راحتی ممکن نیستت ببسواژهگاهی قائل شدن تمایز بین وند و اما الحاقی هستند. 
  :اندها و وندها ارائه کردهبستژهبرای تمایز بین وا معیارهای زیر رادر انگلیسی،  n't-برای تعیین تکلیف صورت 

 عمولاً منند؛ به بیان دیگر، کها عمل میبستتر از واژهنتخابیهای میزبانشان اوندها در انتخاب پایه (1
 شوند.افزوده می هاواژهوندها به طبقه خاصی از 

واجی، معنایی یا نحوی  قراردادی هایتواند تحت تأثیر برخی محدودیتپایه می واژهاتصال وندها به  (2
توانند ایی میهگوید تنها صفتمیدر تشکیل صفت تفصیلی انگلیسی  محدودیت واجی برای مثال ؛محدود شود

ها بستکه واژه ستحالی ا دراین باشند.  y+  هجایا یک  هجادریافت کنند که متشکل از یک  er/est–وند 
های تمحدودیتأثیر  تحتها بستتوانند در هر شرایطی به میزبانشان متصل شوند؛ به بیان دیگر، واژهمی

 گیرند.قراردادی قرار نمی

                                                           
1. MacKinnon 

2. Blau 
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 رای مثال،ب بیشتری دارند. و معنایی صرفی-واجیفرد ههای منحصربویژگیها بستوندها نسبت به واژه (1
ه برخی بلک، ندمند نیستقاعده شود کاملاًمی واژهتغییر صورت واجی ای که منجر به فرایندهای واجیبعضی 

 های مختص خود را دارند. وندها ویژگی
رکیب تتوانند قواعد نحوی مییعنی ها نسبت به وندها بیشتر است. بستپارچگی واژگانی واژهیک (4
رکیب ت به لحاظ نحویبه بیان دیگر،  .خیر را +میزبانبستواژهترکیب ثیر قرار دهند اما را تحت تأ +وندواژه
از هم جدا کرد، حرکت داد یا اجزای آن را  تواننمی که کندعمل می واحد واژۀیک میزبان مثل  بست+واژه

 .افزودعنصر دیگری بینشان 
 هاستبواژهبه  توانندبست دارند اما وندها نمیکه واژههایی بچسبند به میزبانتوانند می هابستواژه (1

ا توجه به بوندها جایگاه تر هستند؛ زیرا ، وندها به پایه نزدیکبستوند و واژهدر ترتیب  معمولاً .متصل شوند
شوند، یعنی میزبانشان متصل میگروه به  بعد از تعیین شدن ساختار هابستواژهشود اما ساختار کلمه تعیین می

 .(111 -109 :2012 ،1سیاسپنسر و لوئ)ه آخر از هم
شده است. بست ندر معیارهای زوییکی و پولوم صحبتی از تکیه یا معیار آوایی دیگری برای تشخیص واژه

گاه تکیه تکیه یا تغییر جای فتنپذیر مورد ها دربستملکرد وندها و واژهبا این حال در منابع مختلف به تفاوت ع
ها، برخلاف وندها، بستدهند که واژهنشان می( 2001) 2و دیکسون واژگانی اشاره شده است. برای مثال، بوی

( در بحث از 1114سازند. شقاقی )خود یک کلمۀ واجی واحد می میزبانواژۀ واجی مستقلی نیستند و با واژۀ 
بست ما واژهکند اکند که وند از نظر تکیه مستقل عمل میفارسی اشاره میبست در زبان تفاوت رفتار وند و واژه

( و طالقانی )میرزایی 1188شده در کردی کلهری )گوهری و همکاران،  های انجامتکیۀ مستقلی ندارد. پژوهش
ند منتقل ه وکلمه، تکیه بانتهای ها نیز با اضافه شدن وند به دهند که در این گونه( نشان می1188و همکاران، 

 ارائه ر.ک. به منابع مثالتواند جایگاه تکیه را تغییر دهد )برای مشاهده بست نمیشود اما اضافه شدن واژهمی
بررسی رفتار دو نشانگر مورد بررسی از نظر جایگاه تکیه  ، علاوه بر معیارهای فوق،آنچه گفته شد شده(. طبق

  خالی از لطف نیست.
صر  پس از معرفی ادامهدر  ستانمخت ضیح دربارۀ سی ضعیت ها،آوری دادهروش جمع و تو شانگر و  دو ن
 .بررسی خواهیم کردبه کمک معیارهای بالا را در سیستانی  سازمعرفه
 

 هاو دادهروش  -4
 یستانیه سمعتقد است ک ویندفور. شوداطلاق می یرانشرق ا های زبانینهاز گو یکی نامی است که به سیستانی،

 یانهم یفارس ینب نیدرزما یامرحله یندۀنما را داراست و احتمالاً یننو یو فارس یانهم یفارس هاییژگیو یبرخ
 گونه ینکه به ا یمردم یزادگاه اصل .(2011، همکاران و از آهنگر نقل به 249 :1898 ،1ندفوریو) باشد ینو نو

                                                           
1. Spencer and Luís 

2. Booij & Dixon 

3. Windfuhr 
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شمال به  از یستانواقع شده است. مرز س یرانا یدر جنوب شرق روز،یمن یا یکنون یستانس گویند،یسخن م
. مهاجرت مردم شودیلوت، از شرق به افغانستان و از جنوب به زاهدان محدود م یخراسان، از غرب به صحرا

از افغانستان، گرگان، خراسان و جنوب ترکمنستان باعث شده است که در مناطق  ییهامنطقه به بخش ینا
( 2011( برگرفته از آهنگر و همکاران )1در تصویر شمارۀ ). یمباش انییستس گویشورانمذکور هم شاهد حضور 

 کنید.موقعیت جغرافیایی سیستان به مرکزیت زابل را مشاهده می
 

 
 ((2011) آهنگر از برگرفته) ستانیس ییایجغراف تیموقع :1 تصویر

 

دگان نویسنبرای ایجاد پیکره، استخراج شد. تحقیق های مورد استفاده در پژوهش حاضر از پیکرۀ همۀ داده
گویشوران به  (201 :2011 ،1شارما و پودسوا) (friend of a friend) دوستِ دوستا استفاده از روش ب مقاله

به مدت یک ماه به طول انجامید.  1188ماه تا اسفند بهمن ازها آوری دادهجمع .ندسیستانی دسترسی پیدا کرد
 سال 4162گویشوران  میانگین سن .کردند در تحقیق شرکت زن( 1مرد و  9) گویشور 11 جمعاًبه این ترتیب 

 یاردر اخت همختلف معرف یهاساخت یحاو معیار و یفارس ی بهمتنمورد نیاز،  هایدادهدست آوردن برای به بود.
 و به صورت فایل صوتی برگرداندهخود  گونۀ زبانیرا به آنو از ایشان درخواست شد که  2گرفت قرارگویشوران 
رفگی مع بازنماییآمده آوانویسی و راهکارهای دستهای صوتی بهارسال کنند. در نهایت فایل ینبرای محقق

ب در چارچو واحد واژگانی بررسیبرای  ،های حاوی نشانگرهای معرفگی مورد نظرساختگذاری شدند. برچسب

                                                           
1. Sharma & Podesva 

 .به مقاله ضمیمه شده است مذکور متن .2
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یز نشم زبانی گویشوران بومی در مواقع لزوم از همچنین مورد استفاده قرار گرفتند.  معیارهای زوویکی و پولوم
 استفاده شد. 

 

 ها بررسی داده -5

 .زنیمیم محک پولوم و زوییکی هایملاک به توجه با سیستانی در را سازمعرفه نشانگرهای وضعیت ادامه در

 هابسااتواژهتر از های میزبانشااان انتخابیکند که وندها در انتخاب پایهمعیار اول بیان می :توزیع( 5-1
   شوند.تصل میهای خاصی مبه پایه یعنی فقط ،کنندعمل می

 اه+صفت
 

1) Hætmæn  bozorgæ  moke  xurk-æk      budæ 

certainly  big-DEF  mom  small-DEF   be.PAST 

«بود کوچکه مادر بزرگه حتما»  

 ketab - æ     re         bde        væ   me (2 اسم+اه

ketab-DEF objM  give.imp  to   me 

«کتابه رو بده به من»  
 

 Hætmæn bozorg-æ  moke xur-kæk  budæ-æ* (3 فعل+اه

          certainly big-DEF mom small-DEF be.PAST-DEF 

 اَکاسم+
 

4)  i     psæræk    æɣlæxæ    æz    dæs  dadæ 

this  boy-DEF  mind-his from hand  give-3SG 

«داده دست از عقلشو پسره این»  

 kalun-æk   moke    xurk-æk       budæ (5 صفت+اکَ

 big-DEF     mom  small-DEF  be.PAST 

«مادر کوچکه بودبزرگه »  

 moke xurk-æk      budæ-k* (6 فعل+اَک

mom small-DEF be.PAST-DEF 

«مادر کوچکه بود»  
 

 /æ-/دهد که هر دو عنصر ساز در سیستانی نشان میمعرفه نشانگرهایمورد  بنابراین بررسی این معیار در
به شوند. شوند اما به فعل متصل نمیبه صفت و اسم متصل می یرا، زکنندتا حدی انتخابی عمل می /æk-/و 

و عنصر اساس معیار توزیع، د بنابراین برها هستند. و صفت هااسمساز، معرفه نشانگرحوزۀ عملکرد بیان دیگر، 
 کنند.عمل می وندمورد نظر شبیه 

معیار،  کند. طبق اینبه پایه اشاره می گرنشاندر اتصال اتفاقی به وجود خلاء  دوممعیار  :خلاء اتفاقی( 5-2
 نند.ک وند به کلمۀ پایه را محدودافزوده شدن توانند های قراردادی واجی، معنایی یا نحوی میبرخی محدودیت
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 )مثلاًت صفت مفعولی ساخبه ستاک گذشته « اه» افزودن وند اشتقاقی توان با، میمعیار برای مثال، در فارسیِ
راحی، )ص دویده، توانسته( )مثلاً نیست کاربردیهای گذشته همۀ ستاک مورد دراین فرمول  امارفته، خورده(؛ 

ست به میزبانش را محدود باتصال واژههیچ محدودیتی  معمولاً که ستا حالی در این .(1181شعبانی و غفاری، 
اسم و صفت متصل به انتهای معرفه  بازنماییبرای  //æk–/ و /æ– دو عنصرتر دیدیم که پیش کند.نمی
ه ب عناصر مورد نظر کدام ازهیچبرای اتصال  دهد کهنشان میپیکرۀ تحقیق  در این قاعده بررسی شوند.می

 . وجود ندارد ایی یا نحویمحدودیت آوایی، معن ،از اسم یا صفت بعددر جایگاه  میزبان

 واجی وندها آن دسته -منظور از معیار سوم دربارۀ خصایص ویژۀ صرفی :واجی-خصایص ویژۀ صرفی (5-3
 افتد. برایمند، در صورت واجی کلمه اتفاق میخارج از چارچوب فرایندهای واجی قاعدهاز تغییراتی است که 

ظاهر  /nin-/و  /in-/بسته به بافت آوایی میزبان به دو شکل  ،دهندۀ حالت ملکینشان در ترکی وندِ ،مثال
ای نمونه (. این)حالت ملکی( )شب نینگئجه)شب(،  گئجه(، )حالت ملکی( )خانه ائوین)خانه(،  ائوشود؛ مثلا می

ساز وند گذشته .(2012 ،سیاسپنسر و لوئ) دهندۀ حالت ملکی در ترکی استنشان وندِ فردِهاز ویژگی منحصرب
یت دو برُد. بررسی وضع ساز=وند گذشته ساخت؛ برَ+ ساز=وند گذشته چنین وضعیتی دارد: ساز+در فارسی هم
ها دهد که اتصال هر دو عنصر به میزباننشان می های تحقیق حاضرمورد نظر در داده سازنشانگر معرفه

 .بست هستنداژهوو بر این اساس  کنندیا صرفی تغییر نمیثیر محیط آوایی أتحت ت به بیان دیگر .مند استقاعده

توان یرا م هابستواژهشوند اما وندهای تصریفی حذف به قرینه نمیطبق این معیار  :حذف به قرینه( 5-4

 اند. دار شدهنشان /æ-/ سازنشانگر معرفهبا ( دو اسم 1در جملۀ شماره ) حذف به قرینه کرد.
7) ketab-æ – o     livan-æ  -  ræ    bær ru  taqtʃa 

book-DEF-and  glass-DEF-obj   put on shelf 

«کتابه و لیوانه رو بذار رو طاقچه»  
8) ! ketab-o     livan-æ  -  ræ   bær ru  taqtʃa 

 book-and  glass-DEF-obj   put on  shelf 

«کتاب و لیوانه رو بذار رو طاقچه»  

9) in   ketab-o    livan-  æ  -  ræ    bær ru  taqtʃa 

this book-and  glass-DEF-obj  put on shelf 

«این کتاب و لیوانه رو بذار رو طاقچه»  

از اسم اول، باعث شده است که جمله  سازنشانگر معرفهدهد که حذف ( نشان می9در جملۀ ) «!»علامت 
 ه(، جمله دوبار8) در جملۀ« این»عجیب به نظر برسد. با این حال با اضافه شدن صفت اشارۀ  گویشوربرای 

ر جمله د عنصر دیگری باید حتماً را حذف کرد، اما سازنشانگر معرفهتوان اگرچه می یعنی شود. ایندستوری می
شانگر نبنابراین طبق معیار حذف به قرینه،  دار کند.نشان هماسم اول را وجود داشته باشد که معرفه بودن 

 مورد عنصر های موجود در پیکره، همین امر درطبق داده .کندتا حدی شبیه وند عمل می /æ-/ سازمعرفه
/- æk/  ار دنشانهر دو اسم  و یا دار نیستنداسم به لحاظ معرفگی نشانکدام از دو هیچیا هم صادق است؛

 . شودموجب غیردستوری شدن جمله می /æk -/حذف به قرینه درمورد اینجا هم به بیان دیگر،  .اندشده
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10) tʃæʃmo bæ dütta sijahi        væræfti. Xurden-o        kæ:luni 

eye-my to   two  blackness   went    little-one-and  big-one 

«بزرگ ک و یککوچ شمم به دو تا سیاهی خورد. یکچ»  

11) ... xurk-æk-i-u                     kælun-tær-æk-i 

             little-DEF-one-and  big-sup-DEF-one 

         «یک کوچک و یک بزرگ )معرفه(»

 و پولوم کیزویی)معیار پنجم( بست واژه + ترکیب میزبان با قاعده یکپارچگی واژگانیِ راستاهم حرکت:( 5-5
در بند یا گروه اسمی حرکت  هابستواژه کند،پیشنهاد می (1114شقاقی )که قاعدۀ حرکت طبق و ( 1891)

در سیستانی  /æ-/و   /æk-/عنصر الحاقیهر دو براساس این معیار،  توان جابجا کرد.اما وندها را می ،کنندنمی
. شودمی آنموجب نادستوری شدن ( 4در جملۀ )  /æk-/حرکت دادن . برای نمونهکنندعمل میبست واژهشبیه 

 :( توجه کنید1به مثال )
12) * i     psær   æɣlæxæ-æk     æz    dæs   dadæ 

  this   boy   mind-his-DEF  from hand  give-3SG 

   «داده دست از عقلشو پسره این»

13) * ketab     re         bde      væ   me-æ 

   ketab  objM   give.imp  to   me-DEF 

       «کتابه رو بده به من»

گیری شکلدر مرحلۀ آخر  هابستواژهبراساس معیار پنجم  :به میزبان بستوند و واژهاتصال ترتیب ( 5-6
 هابستاژهوبنابراین وندها نسبت به  ؛سازیواژهلۀ در مرحوندها  اما شوند،گروه به میزبانشان متصل می ساختار

اما اتصال  ،توانند به ترکیب پایه+وند متصل شوندیا مهبستواژهبه بیان دیگر،  تر هستند.به پایه نزدیک
در سیستانی  /æ-/ سازنشانگر معرفهمورد  بررسی این معیار در شود.بست به پایه، مانع افزوده شدن وندها میواژه

 بست دانست:این عنصر را واژه تواندهد که طبق این معیار مینشان می
14) * ketab – æ-ha     re         bde        væ   me 

ketab-DEF-pl objM  give.imp  to   me 

«کتابه رو بده به من»  

15) xub-tær - æ        re      bde        væ   me 

good-sup-DEF objM  give.imp  to   me 

«رو بده به من ترهخوب»  
( 12جمله )ر )به ترتیب: بزرگتره و کوچکتره( د «xurkæk-tær-æk»و « kælu-tær-æk»دو عبارت 

 /æk-/توان میبنابراین طبق این معیار ، به پایه متصل شده است /æk-/قبل از « تر-»وند دهد که نشان می
 بست به حساب آورد. واژههم را 

16) ehtemalæn  kælu-tær-æk   moke   u     xurkæk-tær-æk     bu 

  possibly  big-sup-DEF  mom  that    little-sup-DEF  be.PAST 

«بزرگه مادر کوچکه بود احتمالاً»  
17) a. xers-o     mnæ     bdidæ 
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       bear-pl me-acc see.PAST-pl 

«ها منو دیدنخرس»  

b. xers-ok -u    mnæ      bdide 

      bear-؟-pl    me-acc  see.PAST-pl 

«   ها منو دیدنخرس»  
در  الف و ب(-11)هر دو جملۀ کند.  با مشکل مواجهرا  گیری فوقتصمیمتواند یم 11جملۀ  وجودبا این 

فقط یک نمونه در ب( -11ساخت ) از از قبل معرفی شده و معرفه است. «خرس»اسم اند که تولید شدهبافتی 
ب( -11)؛ اما در جملۀ دار نشده استبه لحاظ معرفگی نشاناسم )خرس( آ( -11در جملۀ ) مشاهده شد.پیکره 

که به خاطر بافت آوایی تغییر  است )اون( سازگونۀ وند جمعواج /u-/ وند یم.مواجه «ok+uاسم+»با ساخت 
از آنجایی  باشد و در این صورت /æk-/ سازنشانگر معرفهگونۀ همان تواند واجمی /ok-/عنصر . شکل داده است

یستانی در سچه،  اگر. دانستبست واژه را توان این عنصرصر قبل از وند به ستاک متصل شده، نمیکه این عن
 کنندنقش متفاوتی را ایفا می آوا هستند اماهم /æk-/ها با در برخی بافتکه  وجود دارندعناصر دیگری هم 

با . (1184نیا و شریفی، و نورایی 1182 مشهدی و دوستی،برای مثال ک. ر. رای مطالعۀ بیشتر در این مورد)ب
 ویشورانگدر این خصوص به شم زبانی  گیریتصمیمبرای  گانتوجه به حجم اندک پیکرۀ تحقیق، نگارند

ی عجیب به لحاظ دستور معتقد بودند که جملۀ فوق نگارندگاندر مصاحبه با  گویشورانبیشتر  .ندمراجعه کرد
شناختی زبان که دانش- گویشوراناز طرف دیگر، یکی از  .بومی تولید نشده است گویشورتوسط  رسد ونظر میبه

 شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که بنابراین،  باشد. سازنشانگر معرفهتواند می /ok-/بود که  معتقد -داشت
برای  ب( به قدری اندک است که-11در بافتی مثل جملۀ ) /æk-/کاربرد  -کم در سیستانی کنونیدست-

نجم توان نتیجه گرفت که طبق معیار پبه تسامح میدر نتیجه  ملموس بوده است.ناشناس غیرزبان گویشوران
 بست است.واژه /æk–/نشانگر 

بررسی  /æ-/و   /æk-/هایهای دارای نشانگردر ترکیب یگاه تکیهجا برای بررسی معیار تکیه، :تکیه( 5-7
 های صوتیدادههای معرفگی در شد؛ به این ترتیب که در درجۀ اول جایگاه تکیه در عبارات حاوی نشانگر

وران سیستانی درخواست شد که بر اساس شمّ زبانی خود جایگاه تکیه در بررسی شد. در درجۀ دوم، از گویش
افزودن نشانگر کنید، ( مشاهده می19مثال ) که درچنانکلمات حاوی نشانگرهای مذکور را تشخیص بدهند. 

/-æk/ است بستواژه مذکور بر این اساس نشانگردهد. جایگاه تکیه را تغییر نمی: 
18) a.'kælu 

   b.kælu'tær 

   c. kælu'tæræk  

 شود:نیز موجب تغییر جایگاه تکیه کلمه نمی /æ-/بررسی نشانگر 
19) a.'bozorg 

b.'bozorgæ 

. شودسیستانی افزودن وندهای اشتقاقی و تصریفی موجب تغییر جایگاه تکیه می ست که درحالی این در
 :کیۀ کلمه را به خود جذب کرده است( ت20در )« تر-»وند  مثلاً
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20) a.xoʃmæzæ'tæræsta «تر استخوشمزه»  

b.dʒævu'tær «ترجوان»  
 

 گیرینتیجه -6
 عرفۀمشوند. معرفگی به دو نوع پیچیده و ساده تقسیم می بازنماییراهکارهای ( 1888) بندی لاینزطبق تقسیم

 سازعرفهم تکواژ حضور عدم یا حضور به آنها معرفگی که شودمی اطلاق اسمی هایگروه از دسته آن به پیچیده
 دارای اسمی هایگروه و شخصی ضمایر خاص، اسامی. ندارد بستگی برساند، را مفهومی چنین که تکواژی یا

 ترینمهم یا اتنه که دار شودمعرفگی با عنصری نشان اگر دیگر، طرف از هستند. نوع این از ملکی و اشاره ضمایر
 انگرنشدو حاضر، بررسی  پژوهشهدف از  .بود خواهیم مواجه ساده معرفۀ با باشد معرفگی دادن نشان آن نقش
یش مختلف به اشکال کم و بعنوان معرفۀ ساده بهبندی لاینز )همان( طبق تقسیمکه  بودساز در سیستانی معرفه

  .های منشعب از فارسی میانه حضور دارنددر بیشتر گویش
 وییکیز ه توسطشد بست ارائهتشخیص واژهمعیارهای  به کمک دو عنصر این واحد واژگانیدر این جستار 

 ونده عنصر مورد نظر شبیدو که براساس معیار توزیع، نشان داد  این بررسینتایج  .شد بررسی( 1891) و پولوم
عنوان میزبان خود انتخاب هبرا  هاو صفتها ، اسمسازنشانگر معرفه؛ زیرا هر دو در حوزۀ عملکرد کنندعمل می

کدام از عناصر مورد نظر به میزبان در جایگاه بعد از اسم یا صفت، محدودیت برای اتصال هیچ، علاوههب .کنندمی
از  ؛ بنابراین خارجمند استها قاعدههمچنین اتصال هر دو عنصر به میزبان آوایی، معنایی یا نحوی وجود ندارد.

ر ه طبق معیار حرکت نیز .افتدمیندر صورت واجی کلمه اتفاق تغییری مند، چارچوب فرایندهای واجی قاعده
 صرعن حرکت دادن هر دوکه چنان ؛کنندمیبست عمل در سیستانی شبیه واژه /æ-/و   /æk-/دو عنصر الحاقی

د متصل ون + توانند به ترکیب پایهمی هابستواژهبراساس معیار پنجم  شود.می جملهموجب نادستوری شدن 
 سازمعرفه هاینشانگرتوان طبق این معیار میشود. بست به پایه، مانع افزوده شدن وندها میشوند اما اتصال واژه

های حاوی دو نشانگر مورد نظر در پیکرۀ ها بررسی جایگاه تکیه در ساختعلاوه بر این .دانست بسترا واژه
ه کنند؛ یعنی تکیۀ کلمه را بها عمل میبستپژوهش نشان داد که این نشانگرها درخصوص تکیه همچون واژه

های کند. یافتهویت میبست هستند، تقکنند. این نتیجه، یافتۀ فوق را که هر دو نشانگر واژهسمت خود جذب نمی
 1ملاک مورد بررسی،  1دهد که از جدول نشان میاین اند. اطلاعات ( خلاصه شده1فوق در جدول شمارۀ )

 . بست بودن نشانگرهای مورد مطالعه هستندحاکی از واژهملاک 
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  براساس /æ-/ و /æk-/ سازمعرفه نشانگر دو یواژگان واحد یبررسخلاصه  :1 جدول

 مورد بررسی یارهایمع

   

یع 
وز

ت
 

لاء
خ

 
قی

تفا
ا

 

ص
صای

خ
 

ژۀ
وی

 
فی

صر
-

جی
وا

 

ف
حذ

 به 
نه

قری
 

ت
رک

ح
 

ب
رتی

ت
 

ال
ص

ات
 به 

ان
یزب

م
 

یه
تک

اه 
یگ

جا
ر 

غیی
ت

 
 گیری دربارۀ واحد واژگانیتصمیم

/-æ
/

        وند 
 بستواژه

        بستواژه

/-æ
k

/
 

        وند
 بستواژه

        بستواژه
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 ضمائم
 وران سیستانی برای ترجمه:شده به گویش متن ارائه

های ایرانی به نحوی طراحی شده های معرفه در زبانخصوص ساختمتن زیر با توجه پیشینۀ تحقیقاتی در 
، (را) مستقیم مفعول نشانگر+  اسم+  اشاره دا، صفت، نارجاعی ۀمعرفباشد:  مقابلهای است که حاوی ساخت

 با عرفهم و اه، تحبیب+، اسم(را) مستقیم مفعول نشانگر+  ه، اسم-+  اسم+  اشاره اسم، صفت+  اشاره صفت
 .قبلی بافت به توجه

  خریدی؟ کجا از است؛ خوشمزه آشش + 

 ده؛ب کوچیک کاسۀ یه میخواست اولش! تره خوشمزه زمستوناش رشتۀ آش البته روبرویی؛ مغازه از -
 با باید رو شآ این. بیار بگیر پیازداغ خورده یه برو! پسر آی. باشه زیاد که بده هابزرگ کاسه این از گفتم بهش

 خوردش!  زیاد پیازداغ

 دیدین؟ حالا تا شما شه؛می پیدا خرس اینجاها گنمی راستی. نکنه درد دستت + 
 حشیو حیوان طبیعت تو که نبود زمان این مثل دوران اون. دیدم بودم، ترجوان وقتی ولی نه؛ اواخر این -
. سرسبز هایرهد اون از. موندیم روستا نزدیک باصفا درۀ یه تو شبو. کوه بودیم رفته دوستام با روز یه. نشه پیدا

 اونطرف به چشمم که آتیش دور بودیم نسشته. گذشتمی رودخونه یه هم دره وسط از. بود معرکه دره هوای
 همیدمف نزدیکتر، اومدن وقتی. بود بزرگ یکیش بود، کوچک یکیش دیدم؛ سیاهی تا دو اونجا. افتاد رودخونه

 فتمر برداشتم دوربینو. بخورن آب که رودخونه لب بودن اومده. بود کوچکه مادر بزرگه حتماً. هستن خرس که
 که کرش رو خدا. فرار به گذاشتم پا. دیدن منو هاخرس زد، فلاش دوربین تا بگیرم؛ عکس ازشون که نزدیکتر،
 از قلشوع پسره این» گفتنمی همه! بود گوشم مبزرگه تیکه وگرنه بشه؛ رد نتونست و بود بزرگ ههرودخونه

 آه،. دانمرده شونهمه لابد. ندیدم خرسی اینبار ولی دره، همون به رفتیم بازم قبل هفتۀ اتفاقا!«. داده دست
 .رفتند و گذشتند خوب روزهای اون. بیچاره حیوانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


